
شاه، ضمن اشاره به زیان امتیاز تنباکو لغو آن را خواستار شد. شاه اهمیتی 
به اعتراض میرزای شیرازی نداد و به نماینده ي ایران در بغداد گفت، نزد 
میرزا برود و فواید امتیاز را بازگوید.]39[ میرزای شللیرازی که با جواب آنها 
قانع نشده بود، اعام کرد » اگر دولت از عهده بر نمی آید ملت از جواب 
حسابی عاجز نیست.« میرزای شللیرازی مجددا با ارسال تلگرافی بر شاه 
اتمام حجت کردکه شاه مجددا پاسخ قانع کننده ای نداد. به همین جهت 
روز نیملله اول جمللادی الاول 1309 ه .ق )آذر 1270 ه.ش( متنی به این 
شللرح می نویسد: »بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تناکو و توتون 
بللای نحللو کان در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سللامه علیه 
است. حرره الاقل محمدحسن الحسینی« قضیه ی تحریم دخانیات که از 
میرزا با همین چند کلمه صادر شللد، به خوبی نمایان گر قدرت عظمت و 

نفوذ مرجعیت است.]40[
 

عملكرد دولت نسبت به فتوا
دولللت و کمپانی در مقام از بین بردن آثار فتوا برآمدند. اول دسللتور 
دادند نسخ فتوا را جمع آوری کنند. اما خیلی دیر شده بود. چرا که خطبا و 
وعاظ آن را برای مردم خوانده، تفسیر و به سرعت در میان آنها تکثیر کرده 
بودند. چون حکومت با انتشار سریع فتوا مواجه شده بود درصدد انکار آن 
برآمد و آن را جعلی خواند. این حربه نیز با هجوم مردم به سمت تلگراف 
خانه ها و ممانعت ماموران دولتی از دسترسی مردم به تلگراف خانه برما 
شللد.]41[ مردم نیز در سراسللر ایران فتوای میرزا را سرلوحه کار قرار دادند. 
حتي در قصر ناصرالدین شللاه زنان حرم از آماده سللاختن تنباکو براي شاه 
اسللتنکاف ورزیدند. نهضت مردم که بالا گرفت، شاه به وحشت افتاد. لذا 
ابتدا عملیات شللرکت را در داخل کشللور لغو کرد ولی چون فایده نداشت 

مجبور به لغو کلی امتیاز گردید.]42[
 

رهبری جنبش؛ تجار يا علما؟
در این مسئله تردیدي نیست که تجار یک پاي قضیه جنبش تنباکو 
بودند؛ آن هم یک پاي عمده اش، لیکن ماهیت حرفه اي و فرهنگي تجار 
که بیشتر از منافع شخصي و یا گروهي آنان مایه مي گرفت، هرگز کارآیي 
راه اندازي قیامي در جامعه آن هم در این سللطح رانداشللت. این مسللئله 
ای اسللت که حتی نویسللندگان غربی نیز بر آن تاکید دارند. جان فوران 
می نویسد: »جنبش تنباکو توسط روحانیت رهبری شد...روحانیت رهبری 
اصلی جنبش را برعهده داشت... نقش آنان در جنبش قاطع و تعیین کننده 
بللود.«]43[در مجموع عاملی که تار و پود جامعه اي را مي لرزاند و طبقات و 
گروه هاي گسسللته جامعه را به هم جوش مي داد و آنها را براي قیام یک 
پارچه مي کرد، چیزی نبود مگر اسللام و خاصه شیعه که در متن و بطن 
خود آرمان ظلم ستیزي و عدالت گستري را به بهترین وجه نهادینه کرده 

بود.
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جهان امروز علی رغم آنکه در نقشه های جغرافیایی بیشتر 
از همه ادوار تاریخ دچار مرزبندی و تفرق اسللت، اما درحقیقت 
کشللور واحدی بیش نیست، با حکومتی واحد . درهمه تاریخ ، 
بوده اند مسللتکبران و جبارانی چون چنگیز و تیمور و ناپلئون 
بناپارت و... که اندیشلله حکومت واحد جهانی آنان را به کشور 
گشایی می کشانده است و گسترده حاکمیتشان بخش عظیمی 
از ربع مسللکون را می پوشللانده، اما این آرزو همچنان تحقق 

نیافته وشاید تحقق ناپذیر باقی مانده است.
امروز اما تکنولوژی مدرن زمینه را آنچنان فراهم داشللته 
اسللت که جهان بتواند مجموعه واحدی باشللد، یکپارچه 
و هماهنللگ، با یک فرهنگ و تاریخ مشللترک؛ با یک 
حکومت واحد اگر چه در کف اسللتکبار، و این اسللتکبار 
جدیللد نه در فردی چون چنگیللز و یا تیمور، بلکه در 
نظامی استکباری چون آمریکا تحقق یافته است. با 
صرف نظر از آنکه ما نظام آمریکا را شیطانی بدانیم 
و یا خیر،این واقعیتی اسللت انللکار ناپذیر؛و از میان 
عواملی که آمریکا را در این سلللطه جهانی اسللتکبار 

یاری داده اند؛ سه عامل اساسی دارای اهمیتی رکنی هستند:
    1. تکنولوژی مدرن را باید اساسللی ترین عامل توسعه 
جهانی استکبار دانست، چرا که از یک سو با ایجاد یک تحول 
بنیادیللن در حیات بشللر همه تمدن ها را نابود کرده اسللت و 
تمامللی بشللریت را در صللورت واحدی از معیشللت که آن را 
باید »معیشت تکنولوژیک« دانست جمع اورده است. و از سوی 
دیگر، تکنولوژی مدرن همه نیازهای بشللر را در جنبه مادی و 
حیوانی وجودش خاصه کرده اسللت و با ارضای گسترده این 
سوائق تا حد اشباع، او را نسبت به حیات معنوی خویش عفلت 
بخشیده و آثار وضعی این غفلت در زندگی انسان امروز اگر چه 

گرچه دانسـتن بيوگرافی مردان بزرگی چون ايت آلله اسـتاد مرتضی مطهری و دانشمندان 
و متفكران بزرگ می تواند بسيار درس آموز باشد اما چيزی كه به نظر بسيار مهمتر می رسد 
آشنايی با تفكرات و آموزه های اين بزرگان است زيرا كه اگر اين بزرگان دست به نوشتن و 
توليد اين تفكرات زده اند منظوری جز بالابردن سطح تفكر مردم نداشته اند. حتی در مواردی 
به نظر می رسد كه آنها علاقه مند بوده اند تا در گمنامی باشند اما تفكرات انها در ميان مردم 
به روشـنگری بپردازد. به نظر می رسـد يكی از اين متفكرين ارزشمند سيد شهيدان اهل 
قلم آوينی است كه هميشه از مطرح شدن در انظار عمومی ابا داشت و خود گفته بود كه 
گمنامی برای شـهرت طلبان دردآور اسـت وگرنه هرچه اجر هسـت در گمنامی است. به 
همين خاطر مقاله ای از آن شـهيد عزيز تقديم شـما عزيزان می شود كه اميد است در 

روشن شدن راه اينده ما موثر واقع شود.

در برابرفرهنگ 
واحد جهانی

شماره49 
فروردین ماه 
1390

ي 
نگ

ره
- ف

ي 
قاد

عت
ا 14



سخت اسفبار است، اما اسفبار تر از آن، جهل مرکبی است که اجازه 
نمی دهد تا او بر این غفلت آگاهی پیدا کند.

تکنولوژی مدرن علی رغم آنکه خود را نسبت به فرهنگ های 
مختلف بی طرف نشللان می دهد، امللا در باطن فرهنگ واحدی را 
بر زندگی بشر تحمیل می کند که تحمل دیگر فرهنگ ها را نمی 
آورد، و آن همین فرهنگی اسللت که اکنون بر سراسر جهان احاطه 
یافته اسللت. در این فرهنگ، حقیقت وجود بشر مغفول واقع میشود 
و او را جللز از دریچه نیازهای مادی اش نمی توان دید و اینچنین، 
خواه ناخواه تکامل مفهوم » توسعه امکانات مادی« را خواهد یافت 
تا آنجا که بشر حتی به بهایی هم که باید در قبال این توسعه بپردازد 

نمی اندیشد، چرا که فرصت اندیشیدن ندارد.
انسللان امروز فرصت اندیشللدن ندارد و همین فرهنگ واحد 
جهانی اسللت که این فرصللت را از او دریغ میدارد. البته آنچه مورد 
بحث ماسللت نه تکنولوژی به این مفهوم عام و مطلق آن اسللت و 
نه ماشللین و اتو ماسللیون )خودکار بودن. اگر برای تحقق انقاب 
تکنولوژیللک فقط ابداع ماشللین بخار و ظهور اتوماسللیون کفایت 
میداشت ، چرا این انقاب در تمدن چین باستان رخ نداد،حال آنکه 

چینیان دوران باستان نیز با ماشین بخار آشنایی داشته اند؟
بللاز هللم همه چیللز به انسللان بللاز مللی گللردد؛ تکنولوژی 
مدرن »جهت« توسللعه خویش را از »اهداف بشر جدید«اخذ کرده 
است.توسللعه تکنولوژی نیز در جهت همان مقاصدی رخ داده است 
که از چند قرن پیش امپراتوری های بریتانیا، فرانسه،ایتالیا ، اسپانیا 
و پرتعللال را برای اسللتعمار ملل محروم به در یا های این سللوی 
کره زمین کشللانده، اگر چه توسعه تکنولوژی در این جهات اکنون 
ماهیتی بدان بخشللیده اسللت که ذاتاً از نظام سلللطه جهانی قابل 

انفکاک نیست.
این نظام سلللطه جهانی که حاکم بامنازع آن آمریکاسللت از 
لحاظ اقتصادی با یک سیسللتم جهانی بانکداری که شیرازه آن در 
کف وال استریت است همه تحولات اقتصادی جهان را کنترل می 
کند و »دلار« معیار همه پول هاست. از لحاظ سیاسی نیز این نظام 
سلللطه جهانی نظام واحدی است با حاکمیت آمریکا، و مقابله های 
درونللی آن را، مثاً میان آمریکا و شللوروی با چین وآمریکا، هرگز 
نباید به یک تعارض ذاتی باز گرداند. وقتی که اختاف نه در اصول 
که در عوارض و فروع باشد، چندان پایدار نیست. ما اکنون در مرحله 
ای از تاریخ هستیم که این حقیقت تخست در بازی پینگ پنگ مائو 
و نیکسون و بعد در توافق های»سالت 1« و »سالت 2« و اخیراً در 
»پروسللترویکا« و برنامه های دیگر گورباچف و پی آمدهای آن در 

اروپای شرقی، به خوبی خود خود را عیان ساخته است.

از لحاظ علمی نیز جهان امروز نظام واحدی است و البته ناگفته 
نباید گذاشللت که آنچه تقدس و اعتبار علوم جدید را تا کنون حفظ 
کرده همین غفلت فراگیر اسللت، اگر نه، نزدیک به یک قرن است 
که در نزد بسللیاری از متفکران و دانشللمندان غربی، بت تقدس و 
اعتبار علوم جدید، به خصوص در زمینه علوم انسللانی فرو شکسته 
است. هیدگر، رنه گون، فیلیپ شرارد و حتی ایوان ایلیچ؛ و فریتیوف 
کاپرا.... تنها چند تن از این خیل هستند که بعضآ آثارشان به فارسی 

ترجمه شده ولذا نامشان بیش تر به گوش ما خورده است.
در جهللان امروز تلقی واحدی نیز از »هنر« وجود دارد که خواه 
ناخواه به طور مسللتقیم یا غیر مسللتقیم، به همان اهداف مشترک 
نظام واحد سلللطه جهانی اسللتکبار منتهّی می شللود. هیچ یک از 
هنرهای هفت ، هشللت یا ده گانه و یا وسایل ارتباط جمعی از این 
حقیقت مسثنا نیستند؛ چه مستقیم و در کمال صراحت، چون سینما 
. و تلویزیون، و چه پنهان و همراه با صراحت، چون نقاشللی و شعر 

و ادبیات.
بللا نابود شللدن همه تمدن هللا در تمدن غللرب، لاجرم همه 
صللورت ها و قالب های هنری متعلق بلله تمدن های مختلف نیز 
نابود شللده و یا در شرف نابودی است. شاهد صادق ما بر این مدعا 
وضعی اسللت که اکنون سللفالگری، سللرامیک، معللرق و مقرنس 
کاری، تذهیب، معماری ایرانی اسللامی و.....درکشللور ما یافته اند.
اکنون در جوامع انسانی و از جمله جامعه ما، هر فعالیتی،خواه هنری 
و یللا غیر هنری، تنهللا در صورتی دوام و بقا خواهد داشللت که از 
لحاظ اقتصادی »سودآور« باشللد، و با توجه به تغییر ذائقه بشللر به 
تبع اشللاعه فرهنگ غرب در سراسر جهان پر روشن است که هیچ 
یک از هنرهای متعلق به تمدن ایرانی اسللامی باقی نخواهد ماند، 
مگر آنکه تحت عنوان محقرانه »صنایع دسللتی«،مبدل شللود به 
فعالیت کاملآ اقتصللادی و غیر خاقه و لاجرم غیر هنری، چرا که 
وقتی »خاقیت« رخت بربندد،»هنر« نیز به همراه او خواهد رفت. 
پس لازمه فرهنگ واحدی که در سراسللر جهان اشاعه یافته، تلقی 
واحدی است از همه چیز و من جمله از هنر. صورت ها و قالب های 
کار هنری نیز ضرورتآ غربی است: شعر نو ، شعر سپید، رمان نویسی، 

نقاشی، تئاتر، سینما....
البتلله تمدن غرب نیز نهایتاً »دسللتاوردهای انسانی« اسللت، 
اما علم به این واقعیت از یک سللو نباید باعث شللود تا ما ضرورت 
های دیگر انسانی و فطری را منجر به اختاف فرهنگ ها ، تمدن 
ها،زبان ها و آداب و رسوم میشود فراموش کنم و از سوی دیگز، هر 
چیز را به یک عنوان که دستاوردی انسانی است نباید پذیرفت و اگر 
نه، "ظهر الفسللادفی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس" ؛فسادی 
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که اکنون در بر و بحر اشللاعه یافته اسللت نیز دست آوردی 
انسانی است.

قرآن مجید در باب خلقت انسان، غایت جعل اختاف در 
اقوام و الوان و السن را در عبارت عمیق لتعارفو بیان فرموده 
است. در باب اینکه میان اختاف در تمدن ها ، اقوام و السن 
با معرفت انسللان چه رابطه ای است، سخن بسیار است که 

این مختصر ظرف قبول آن نیست.
از این سللخن ها گذشته، ما نیز معتقدیم که دین اسام 
به صورت کامل وکافی برای انسللان امده اسللت و بنابراین، 
اذعان داریم که اگر قرار است همه بشریت فرهنگ واحدی 
را قبللول کننللد، این فرهنگ باید دین حنیللف و فطرت الله 
باشللد، نه طریقی که مخالف با فطرت بشللر و او را گاهی به 

این سوی وگاه به آن سوی می کشاند.
   2.عامل دیگری که سلطه جهانی استکبار را در اهداف 
خویش یاری داده این است که انسان ها غالبآ ضعیف النفس، 
پای بند عادات و تعلقات و فریفته ظواهر هسللتند و این امر 
آنان را از سللر اختیار به جرگه سللر سپردگان این نظام واحد 
جهانی پیوسللته است، چرا که این نظام ظاهراً توانسته است 
که به همه حوایج بشر به وجه احسن جواب گوید. و البته در 
اینکه حقیقتآ این مدعا صحت دارد یا خیر نیز سللخن بسیار 

است که بماند تا وقتی دیگر.
کسی نیست که در ضرورت توسعه امکانات مادی برای 
اجتماعات بشللری تردیدی داشته باشللد و این موضوع خود 
فی نفس خطا نیسللت؛ خطا آنجاست که انتخاب این مسیر 
بدون اعتنا به حقیقت وجود بشللر و نسبت میان روح و جسم 

او انجام می شود.
توسللعه امکانات مادی در این دوران به ناچار در همان 
جهات خاصی معنا می شود که نظام واحد سلطه جهانی اجازه 
می دهللد : حرکت به سللوی صنعتی شللدن از طریق انتقال 
تکنولللوژی و آن هم در همان محدوده ای که سیسللتم به 
هم پیوسته اقتصاد جهانی اقتضا دارد. و مع الاسف، طی این 
طریق با شیوه های معمول و تجربه شده در جهان با استثنا 
کار را بدانجا می کشد که بشر از حقیقت وجود خویش غافل 
میشللود و فراموش می کند کلله از آنجا آمده که از کجا آمده 

است ، برای چه آمده و به کجا می رود.
آنچه را که در تاریخ انبیا شواهد بی شماری بر آن وجود 
دارد امروز به مراتب عمیق تر و گسترده تر می توان دید. سخن 
حق در این روزگار با همان عکس العمل هایی مواجه می شود 
کلله در تاریللخ انبیا خوانده ایم، اگر چه غالبللآ از تطبیق آن با 

مصادیق فعلی عاجز هستیم.
در روزگاری چنین که مللا بعد از قبول قطعنامه و اتمام 
جنگ با آن مواجه هسللتیم و غربی ها قرن ها ست که با آن 
روبرو هستند، »مبشران اخاق الهی« با کج خلقی و استهزا 
و خطاب هایی چون »مخالف پیشرفت«، »ضد عقل«، »ضد 
منطق«، »کهنه پرست«، »گریه پرست«، »مخالف زندگی و 
شللادی ونشاط« و غیره روبرو می شللوند، و در اینگونه موارد 
غالباً بشللر جز در مقیاس هللای تاریخی متوجه اشللتباهات 
خویش نمی گردد. نظام واحد سلللطه جهانی هم بشللر را از 
طریق سللوائق یا گرایش های روحی و نفسانی او می فریبد، 
خرگللوش را با هویج و موش را با گللردو و پنیر  ...و در این 
میان، آنکه از فریب آن جان سللالم به در می برد کسی است 
که از موش بودن و خرگوش بودن و..... گذشته و پای بر فرق 

همه این تعلقات نهاده است.
3. سومین عامل که به نحوی در ذیل همان عامل دوم 
قرار می گیرد، »ترس« اسللت و خصوصا »ترس از مرگ«.

میلیتاریسللم و توسعه تکنو لوژی را نمی توان از یکدیگر جدا 
کللرد و حتی با عبارت بهتر، باید گفت که میلیتاریسللم روح 
نظام توسللعه تکنولوژی و حافظ قواعد و قوانین آن اسللت. 
آمریکا از طریق ایجاد رعب و وحشللت، به طور علنی یا غیر 
علنی، با استفاده از شللبکه واحد ارتباطات در سراسر جهان، 
مخالفیللن خود را به آنجا می کشللاند که حتی جرات ارزیابی 
نظام میلیتاریستی آمریکا را به خود ندهد؛ اگر نه، در مواردی 
چللون جنگ ویتنام و یللا جنگ تحمیلی عللراق علیه ایران 
که موقعیتللی تاریخی برای ارزیابی قدرت او فراهم گشللته 
اسللت، همراه سستی بنیاد و پوکی و پوشللالی بودن خود را 
آشللکار ساخته....اما باز هم از یک سو با حیله های سیاسی و 
اقتصادی و از سوی دیگر از طریق سلطه گسترده خویش بر 
تبلیغات جهانی، با حیله های گوناگون تخریب اطاعاتی، کار 

را ظاهراً - و فقط ظاهراً - به نفع خود فیصله داده است.
 و لللذا، آن کللس که ضعیف تر اسللت از قللدرت آمریکا

بیش تللر می ترسللد و انسللان هایی وارسللته و قدرتمند چون 
 حضللرت امللام خمینللی)ره( که پللای بر فرق هملله تعلقات
نهاده اند و ترس را در وجود خویش کشته اند، به حقیقت می دانند 

و می گویند که »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.«
تللا اینجا هر چه گفتیم مقدمه ای بود برای رسللیدن به 
نتیجه ای مشللخص:آنچه در امروز بیش از همه برای بشللر 
ضللرورت دارد دسللتیابی به منطقه ای آزاد از سلللطه جهانی 
استکبار اسللت.اگر چه آنچه را که گفته شللد شاید بتوان به 
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مثابه مبادی برهانی تحلیلی سیاسللی عنوان 
کللرد که نهایتآ بلله اثبات قللدرت آمریکا و 

ضرورت تسلللیم در برابر آن منجر میشود 
و ما هر چه بنویسللیم ، برای انسان های 

ضعیف النفللس در تحلیل هایی از نوع 
تحلیل های»موج سللوم«،»تکاپوی 
جهانی«یللا »کالبد شللکافی چهار 
شللد.  خواهللد  انقاب«جایگیللر 

کتاب های مذکور وبسللیاری دیگر از کتاب ها و 
مقالاتی که بخصوص این روزها منتشر می شوند با این قصد 
نگاشته شده اند که انسان ها ی ضعیف النفس و فریفته ظواهر 
را به خضوع در برابر غرب و قدرت افسللانه ای آن وارد کنند 
و این شللیوه شیطان اسللت که دام فریب خویش را به قصد 
ضعف ها و عادات و تعلقات انسان ها می گسترند. این افسانه 
برای ما چشللم به انقاب اسللامی و رهبللر آن بی نظیر آن 
گشللوده ایم جز دروغی بیش نیسللت، اما به هر تقدیر، برای 
مبارزه با آمریکا و نظام اسللتکباری آن باید ارزیابی درستی از 

قدرت و شیوه های عمل آن به دست آورد.
اگر لزوم مبارزه با این قدرت نظام جهانی سلطه استکبار را 
بپذیریم، تنها راهی که برای پیروزی در این مبارزه وجود دارد 
دسللتیابی به منطقه ای آزاد در جهان است . مفهوم »منطقه 
آزاد« در اینجا مساوی با »کشور مستقل« و یا مجموعه ای از 

كشورهای مستقل است؛ استقلالی همه جانبه.
قدرت اقتصادی آمریکا از طریق سیستم جهانی بانکداری 
و بورس جهانی بر جهان اعمال میشود و هر کشوری به مجرد 
اتصال به این سیستم ، خواه نا خواه در قلمرو حاکمیت غرب واقع 
میشود. »نیاز به ارز« برای آنکه دلار را به عنوان معیار پول حفظ 
کند کافی است. تنها راهی که برای دستیابی به یک منطقه ازاد 
اقتصادی در جهان وجود دارد رفتن به سمت استقال اقتصادی 
از غیر طرق معمول است. تجربیات معمول درجهان همگی در 

جهت بسط و حفظ حاکمیت غرب عمل می کنند.
با وجود بسط شگفت انگیز سلطه غرب بر جهان، مفهوم 

این »منطقه آزاد« در همه وجوه چه می توان باشد؟
این بحثی نیسللت که بتوان آن را با این شللتاب زدگی 
که این مقاله دارد به پایان برد . سه نکته هست که اگر این 
مقاللله بتواند از عهده تبیین آنهللا برآید، مقصود ما به تمامی 
حاصل آمده است . ارزیابی صحیح موجودیت و قدرت غرب و لزوم 
دستیابی به منطقه ای آزاد از سیطره نظام جهانی استکبار دو نکته از 

آن سه نکته بود 
که مختضرآ مورد تذکر واقع شد.

نکته سوم این است که نباید پنداشت مفهوم 
آزادی در ایللن منطقه آزاد صرفاً به جنبلله های اقتصادی و 
سیاسی و نظامی باز می گردد. اکنون در سراسر این کره خاک 
خلوتکده ای را نمی توان یافت که از سللیطره فرهنگی غرب 
آزاد باشد. حرکت در جهت استقال، بیش از هر چیز و فراتر 
از همه، در گرو معرفتی اسللت که باید چراغ راه در این طی 

طریق باشد.
در جهللان امروز، همان طور کلله گفتیم، تلقی واحدی 
نیز از هنر وادب وجود دارد که خواه ناخواه به همان اهداف 
مشللترک نظللام واحد سلللطه جهانی منتهی میشللود. این 
تلقی واحد جهانی صورت یک انسللیکلوپدی دارد که همه 
تعبیرات را در جهت اهداف اسللتکباری غرب معنا می کند و 
اجازه نمی دهد که تفکر تازه ای در جهان پیدا شود. چه بسا 
مللا بین مفاهیم و قواعدی که در این انسللیکلوپدی جهانی 
عنوان شللده است با آن اهداف سیاسللی ارتباطی مستقیم 
قابل تشللخیص نباشللد، اما در نهایت باید دانست که این 
تعابیللر و مفاهیللم و قواعد اجزایی از یک مجوعه هسللتند 
کلله دارای کلیت و وحدت اسللت . مقصود این نیسللت که 
ما بایللد قالب های هنری روز و وسللایل ارتبللاط جمعی را 
یکسره دور بزنیم ، بلکه معتقدیم که باید جسم این قالب ها 
را در روح اعتقادات و فرهنگ خویش مسللتحیل کنیم. این 
»استحاله« منوط به معرفتی کافی و وافی است که ما را از 
فریب خوردن و بخصوص از افتادن در تله توسعه گرایی و 
تخصص گرایی محض )بدون توجه به تعهد شخص متعهد 
که مازم با علم زدگی است(_که ضرورتاً مازم با یکدیگر 

هستند_ باز دارد.
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يك توسن بــی سوار بايد باشـــد         سر گشتـه و بيقــــرار بايد باشـــد
اينگونه كه آسمان تعجب كرده است        از تــاختنش... بهار بايـــد باشـــد

ز بـاغ ای باغبـان مـا را همـی بوی بهـار آيد
كليـد بـاغ مـا را ده كـه فردامـان بـكار آيـد
آيـد فـردا هـزاران خواسـتار  را  بـاغ  كليـد 
تو لختـی صبر كن چندانكه قمری بر چنار آيد
چـو انـدر بـا غ تـو بلبـل بديـدار بهـار آيـد
تـرا مهمـان ناخوانـده بـروزی صد هـزار آيد
كنون گر گلبنی را پنج شـش گل در شمار آيد
چنان دانی كه هر كس را همی زو بوی يار آيد
بهـر امسـال پنداری همی خوشـتر ز يـار آيد
از اين خوشتر شود فردا كه خسرو از شكار آيد
بدين شايستگی جشنی بدين بايستگی روزی
ملك را در جهان هر روز جشـنی باد و نوروزی
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نـوروز بـوی  و  صبـح  بـاد  برآمـد 
 بـه كـــام دوسـتان و بخـت پيــروز

 مبـارک بـادت اين سـال و همه سـال
 همايـون بـادت ايـن روز و همـه روز

گلنـار افكنـد  درخـت  در  آتـش   چـو 
 دگـــر منقـل منـــه آتـش ميفـروز

 چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
بـردوز ديـده  را  دشـمنان   حسـدگو 

 بهـــاری خرمسـت ای گل كجــايی
سـوز و  نالـه  را  بلبـلان  بينـی   كـه 

 جهـان بی ما بسـی بودسـت و باشـد
مينـدوز نكونامـــی  جـــز   بـــرادر 

 نكويـی كن كـه دولـت بينـی از بخت
بدآمــــوز بـــدگـوی   مبـر فرمـان 

 منـه دل بـر سـرای عمـــر سـعدی
 كـه بـر گنبـد نخواهـد ماند ايـن قوز

نبـودی مرگـش  اگـر  عيـش   دريغـا 
يـوز بگذاشـتی  اگـر  آهـو  دريـغ 

سعدي

من از همه كس بريده ام ، الا  تو        با هيچ كسی نمانده ام ، الا تو
عيد آمد و من خانه تكانی كردم        از دل همه را تكانده ام الا تو
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اخبار مسجد امام حسين عليه السلام

شللب یکشللنبه 89/12/29 
مسجد امام حسین علیه السام 
میزبللان مردمی بللود که قصد 
کرده بودند کلله آخرین روز و 
لحظللات  سللال 89 و ورود به 

سال 90 را با جلسه دعا و نیایش شروع کنند.
این جلسلله که از ساعت 19:30 تا 21 شللب ادامه داشت با 
قرائت مجلسی قران شروع شد و با کلیپی زیبا درباره حضرت امام 

زمان )عج( ادامه یافت. 
سللپس حضللار با یللاد آن حضرت زیللارت آل یللس را زمزمه 

کردند، پس از آن هنرمند عزیز کشللورمان جناب 
آقللای قناد و همللکار محترمشللان برناملله اجرا 
کردنللد و در پایان حجت الاسللام و المسلللمین 
مدنی نماینللده مقام معظم رهبللري در امارات در 
 سللخناني با تشللبیه انسللان به یک تاجر، گفت :

» یک تاجر در آخر سال انبار گردانی می کند. بدین 
صورت که اول : آنچه فاسللد شدنی ، فاسد کننده و 
موجب عفونت و گسللترش بیماری است را اخراج 
می کنللد. دوم : نگاه به ضررهایی که کرده می کند،  
 و سللوم : نظری به سودی که در سال  کرده است

مي اندازد .
 ما هم یک سللری کالاهای فاسللد شدنی 
و فاسللد کردني داریم و آن، کینه هاست. بیایید 

همه کینه ها و همه قهرها، غصه ها و خاطرات بد را فراموش و از 
دلهایمان خارج کنیم که هم فاسدند، هم باعث فسادي مي شوند. 
این یک واقعیتی  اسللت که لذتی که در عفو اسللت در قصاص 

نیست. 
در اداملله امام جمعه دبي بلله ذکر یک نمونه تاریخی پرداخته 
وبیللان کردند: باید در ضررها جبران کنیللم . در دنیا امکان جبران 

نیست، اما خدای ما ارحم الراحمین است.
ایشان همچنین فرمودند : یک استغفار واقعی خطاها و ضررهای 
شللما را جبران می کند که هیچ ؛ یبدل  الله سیئاتهم حسنات، و اما 
سودهایی که کردیم همان جلسات ماه رمضان و دعاهای کمیل و 
روزهای مسللتحبی و.... است که خدا را بخاطر همه آنها باید شکر 

کنیم . 

این نسبت به سال گذشته خودمان ، و اما در سال آینده. انسان 
عاقل اهل برنامه ریزی است ما وارد به خزانلله سال آینده می شود. 
امللام رضا ) علیه السللام ( فرمودند: » اجتهللدوا ان یکون  
زمانکم اربع سللاعات.« تاش کنید فرصت و زمانی که در اختیار 

شما قرار می دهند به چهار بخش تقسیم کنید. 
1- گللذران زندگی و معاش . تاش و کار شللما برای طلب 

حال مقدس است.
 2- للذاتکم فی غیر محللرم. هدیه ای که برای خانواده تان 
می خواهیللد بخرید بگذاریللد در ایام میاداوئملله و بزرگان دین 
بخرید. در تولللد حضرت فاطمه برای همسللرتان کادو بخرید و  

بگذارید شللادی  خانواده  وصل بشود به فاطمه زهرا ) سام الله 
علیها(. در غیر حرام هم لذت اسللت برای بچه هایتان برنامه ریزی 

شاد کنید.
3- و ساعة لمعاشرة الاخوان. به دید و بازدید همدیگر بروید. 
انسللان به این دید و باز دید نیازمند است. چقدر ثواب بیان کردند 

برای همین صله رحم ها، تشییع جنازه ها و ..
4- و سللاعة لمناجاة ربکم. یک بخش برای ارتباط با خدای 
بزرگ. اهانت به خودمان است اگر به جسم برسیم ولی به روحمان 
نرسیم. روح ما فریاد می کند که این فرد به قفس من توجه می کند ، 

قفس را آرایش می دهد، رنگ می کند اما به من توجهی ندارد.
بعد از سخنراني حجت الاسام و المسلمین مدني این مراسم 

با شکوه و شاد و معنوي با دعای تحویل سال به پایان  رسید.

برگزاری مراسم تحویل سال 1390
در مسجد امام حسين )ع(
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سخراني حجت  الاسلام والمسلمين مدنی 
به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله عليها 

به مناسللبت وفات حضرت معصومه )س( و به دعوت یکي از مجتمع هاي آموزشللي 
جمهوري اسامي ایران حجت الاسام والمسلمین مدنی در این از مجتمع های آموزشی  
جمهوری اسللامی ایران حضور پیدا کرده و به ذکر سللجایای اخاقللی و الگو بودن آن 
حضرت بویژه در شللناخت شرائط زمانی و اقدام مناسب برای دفاع از دین و امام زمانشان  
اشاره کردند. پس از اتمام این سخنراني دانش آموزان سوال هایشان را مطرح کردند که و 

به مقدار بسیاری از آنها پاسخ داده شد.

جشن ميلاد امام حسن عسكري )ع( و اعلام 
برندگان مسابقه سيره نبوي 

در تاریخ 89/12/22 مراسللم جشنی به مناسبت میاد امام حسن عسکری)ع( برگزار شد در این مراسم 
حجت الاسللام والمسلمین عارفی به سللخنرانی پرداختند وجلسه با مداحی مداح اهل بیت جناب اقای 

خلیلی  ادامه یافت . 
در پایان جلسلله برنامه قرعه کشللی افرادی که در مسابقه اخاق وسیره نبوی شرکت کرده بودند برگزار 

شد. 
طبق اعام واحد فرهنگی مسللجد امام حسین افرادی که در مسابقه از طریق پرسشنامه شرکت کردند 
200 نفر و افرادی که از طریق اینترنت و بدون تکرار در مسابقه شرکت داشتند 120 نفر بودند که از بین 
این افراد فقط 58 نفر توانستند مقام دوم )یک اشتباه( را کسب کنند. از  بین افرادی که مقام اول ودوم 

را احراز کرده بودند قرعه کشی به عمل آمد و خانم ها و آقایان :
1. زهره صفوی 

2. عصمت طاق دره
3. فرزاد یوسفی
4. نوید کریمی

5. زهذا صدیقی
6 . فاطمه یوسفی

7. مدینه قریش وندی
8. شهرام غامی

9. زهرا باقری مقدم
10. اعظم خیاط نژاد
11. امیر رنجبر زاده
12. ایما محفوظی

به عنوان برندگان این مسابقه اعام شدند
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 بنيـاد جشـن نـوروز به بيش ازسـه 
هزارسـال پيـش بازمی گردد و نخسـتين 
باراين رسـم نيكو را جم ، پسـرطهمورث 

نهاد و جمشيد پسرش آن را ادامه داد.
 در ديـن مبين اسـلام نيـز اين روز، 
گرامی داشته شده است. در زادالمعاد از 
معلـی بن خنيس كه از خـواص اصحاب 
امام صادق)ع( بود روايت شـده است كه 
روز نـوروز بر حضـرت صـادق )ع( وارد 
شدم پس ايشـان به من فرمود: آيا اين 
روز را می شناسـی؟ گفتم: فدايت شـوم، 
اين روزی است كه فارس ها آن راگرامی 
می دارنـد ودرآن روز بـه يكديگـر هديه 
می دهنـد. امـام فرمود سـوگند بـه بيت 
عتيق كه در مكه است ، اين امر تفسيری 
دارد كـه آن  را برای تو بيان می كنم. پس 
ايشـان فرمـود: ای معلی، نـوروز روزی 
اسـت كـه خداونـد از بنـدگان خويـش 
عهـد و پيمـان گرفـت كـه او را عبادت 
كنند و برايش شـريكی قـرار ندهند و به 
فرسـتادگانش ايمان بياورند و نيز اولين 
روزی اسـت كه خورشيد درآن طلوع كرد 
و بـاد در ايـن روز بـرای اولين بـار وزيد 

وگل ها نيز در اين روز شكوفه زدند و اين 
روزی اسـت كه كشتی نوح بركوه جودی 
قرارگرفـت و هـزاران نفر را كـه خداوند 
امر كرده بـود بميريد زنده كرد . درنوروز 
بود كه جبرئيل بر پيامبر نازل گشت و در 
اين روز بود كه پيامبر اكرم حضرت علی 
) ع( را بـردوش خود گذاشـتند تا بتها را 
بشـكند و همين طور حضرت ابراهيم )ع( 
درايـن روز بت هـا را شكسـتند و در اين 
روز پيامبر به اصحاب خويش فرمان داد 
تا بـا اوبيعت كننـد و در ايـن روز بودكه 
پيامبـر حضـرت علـی را بـه وادی جـن 
فرسـتادند تا از آنها بيعـت بگيرند و اين 
روزی اسـت كه مردم برای دومين بار با 
حضرت علـی )ع( بيعت نمودند و در اين 
روز آن حضـرت برخوارج پيروزشـدند و 
در ايـن روز قائم ما مهـدی بردجال غلبه 
مـی كنـد و او را بركناسـه كوفـه بـه دار 
می آويـزد و مـا در نوروز هرسـال منتظر 
فرج هسـتيم زيرا ايـن روز از روزهای ما 
وشـيعيان ما محسوب می شود . همچنين 
از امام صادق)ع( روايـت كرده اند كه در 
نوروز غسـل كرده و بهترين و تميزترين 

نــــــــــــوروز         نـــــــامـــه
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لباس های خود را بپوشـيد و خويش را 
آراسـته كنيـد و بعد از خوانـدن نوافل 
ظهر و عصر چهار ركعت نماز بخوانيد 
به ايـن صورت كه در ركعـت اول بعد 
ازحمـد ، ده مرتبـه سـوره قـدر و در 
ركعت دوم بعد ازحمد ده مرتبه سـوره 
كافرون و در ركعت سوم بعد ازحمد ده 
مرتبه سوره توحيد و در ركعت چهارم 
 بعد ازحمـد ده مرتبه سـوره معودتين

) ناس و فلق ( را خوانده و بعد از سلام 
سجده شكر بجای آوريد ) و سپس اين 
دعا را قرائت كنيد كه اين دعا در مفاتيح 
آمده اسـت ( : يا ذالجـلال والاكرام... 
همچنين دعای معروف يا مقلب القلوب 
والابصار ... از علامه مجلسی درهنگام 
تحويل سـال تاكيد شده است ودراين 
زمينـه آورده انـد كـه اين دعـا را زياد 
بخوانيد و در بعضی نسخه ها ، سـيصد 
و شصت  و شـش و در بعضی نسخه ها 
سـيصد  و شـصت وپنج، مرتبـه وارد 
شده اسـت )منظورخواندن اين دعا به 
تعداد روزهای سال است، ممكن سال 

كبيسـه باشـد( از ديگـر آداب نوروز، 
روزه گرفتـن اسـت و همچنيـن يـاد 
آوری مـرگ ومعاد ، چرا كـه چرا نوروز 
يادآور معاد و دگرگونی طبيعت اسـت. 
به نظر نمی رسد كه يادآوری رستاخيز 
و روز حسـاب وكتاب ما را از پرداختن 
بـه زيبايی هـا دوركنـد بلكـه بعكس، 
شـادی ها ما راجهـت دار می كنـد و به 
يادمـان می انـدازد كه همـه چيز فانی 
اسـت و بايد ازگذر ايام خوب استفاده 
كنيم و مي توان گفت هشـداری است 
كـه در همـه برنامه ها مديريـت زمان 
داشـته باشيم، به همين علت است كه 
توصيه موكد شده كه گذشتگان را ياد 
كنيد و به مقابر و آرامگاهايشـان سـر 
بزنيد وبرای آنان خيرات و مبرات كنيد 
تـا يادمان نرود كه ما نيز مسـافريم و 
از ايـن پس با حسـاب وكتاب بهتری 
زندگـی كنيم و با اعتدال طبيعت ما نيز 
به اعتدال خود نزديكتر شده و در ادامه 
حركتمـان دقيق تر طرح و برنامه ريزی 
كنيـم . از امير المومنين علی )ع( حديثی 

واردشـده كه فرمودند برای دفع تمام 
بيماری هـا و آفـات بـه مدت يكسـال 
بايـد كه در نـوروز )روز اول فروردين( 
هفت سين را با مشك و زعفران برظرف 
چينی سفيد نوشـته و سـپس آن را با 
گلاب ، شسـته بنوشی تا انشاالله سال 
ديگـر از هر بلا محفوظ باشـی و هفت 
سـين اين اسـت: سـلام قولا من رب 
رحيم . سـلام علی نوح فـی العالمين . 
سـلام علی ابراهيم . سلام علی موسی 
و هارون . سـلام علی ال ياسين . سلام 
عليكـم فادخلوها خالدين. سـلام هی 
حتـی مطلـع الفجـر. )البتـه دربعضی 
نسـخه ها بجـای سـلام عليكم طبتـم 
فادخلوها خالدين آيه سلام عليكم بما 

صبرتم فنعم عقبی الدار آمده است ( 
 ای انكـه بـه تدبيرتــو گـردد ايـــام
ای ديـده و دل ازتـو دگرگـــون مادام
ای  آنكه به دسـت توست احوال جهان 
حكمـی بنمـا كـه گـردد ايام بـه كـام

 »پيروزوپاينده باشيد«، التماس دعا
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خاندان 

شللهید گرانقدر، آیة الله سللید محمد باقر صدر، ثمره 
شجره طیبه اي است از عالمان پاک نهاد و از خانداني که همگي 
از چهره هاي تابناک دین و علم و فضیلت و از حماسلله گسللتران 
جهللاد فکري، نبللردآوران مجاهدات سیاسللي و مردمللي، قهرمانان 
مبارزه هاي ایدئولوژیکي و از مشللهورترین خاندان هاي علم و فقاهت و 

مرجعیت در ایران و عراق و لبنان اند.
پدر شللهید صدر، سللید حیللدر، از اجاي علمللاي عصر خویش بللود. مادرش، فرزند شللیخ 
عبدالحسللین آل یاسللین - که از رجال برجسللته عراق به شللمار مي رفت - بانویي پرهیزکار بود. 
خانواده آل یاسللین از لحاظ علمي و اجتماعي در عراق داراي تاریخي پرافتخار است. دودایي شهید 
 صدر، شیخ مرتضي و شیخ محمد رضا آل یاسین، از محققان و دانشمندان بزرگوار عصر خود بودند.

شهید صدر در بیست وپنجم ذي قعده 1353 ق در کاظمین به دنیا آمد. در 14 سالگي از نعمت پدري 
ارجمند محروم گردید. از دوران کودکي آثار نبوغ سرشار و استعدادي در خور توجه در او کاما هویدا 

بود؛ چنان که تحسین همگان را برمي انگیخت. 

استادان و تحصيل 
آيةالله شهید در سن ده سالگي مقدمات علوم را آموخت، سپس به فراگیري علم منطق پرداخت. 
علم اصول را در سللن دوازده سللالگي نزد برادرش آيةالله سللید اسماعیل صدر، یکي از چهره هاي 
درخشللان فقه شللیعه، خواند و در این زمینه، انظار صاحب نظران را نقد و بررسي مي کرد. در اوایل 
دومین دهه عمر پر برکتش، در معیت برادرش، جهت تکمیل دروس و تهذیب نفس به نجف اشرف 
هجرت کرد و در مدت کوتاهي مراحل درسي قبل از خارج را، طي کرد و نزد دایي خود، فقیه بزرگوار 
شیخ محمد رضا آل یاسین به تحصیل اصول و فقه عالي پرداخت. نبوغ و هوشمندي او در این ایام 

مروري بر زندگي

در ايـام طلبگـي ام، هـر شـب، يك 
سـاعت به حرم امام اميـر المؤمنين 
عليه السـلام مي رفتم و در برابر قبر 
آن حضرت مي نشستم و به درس ها 
و مطالـب علمي خـود فكر مي كردم. 
معتقد بودم كه از جو حرم و روح پاک 
و مطهر اميرالمؤمنين الهام مي گيرم. 
پـس از مدتي، اين كار را ترک كردم 
و كسـي هم غير از خداي خودم خبر 

نداشت. 
چنـدي بعـد، يكـي از بانـوان اقوام 
ايشـان، حضـرت اميرالمؤمنين عليه 
السـلام را بـه خـواب مي بينـد كـه 
مي فرمايـد: »بـه باقر بگوييـد او هر 
شب مي آمد و نزد ما درس مي خواند، 

چرا اين كار را ترک كرده است . 
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